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درباره آرمینیوس وامبری، نخستین جهانگرد غیرمسلمانی که 172 سال پیش  توانست با لباس مبدل وارد حرم مطهر رضوی شود

جاسوسی با تن‌پوش گدایان در صحن عتیق!
یادگاری که 80سال پیش، از هندوستان به مشهد رسید
تقدیم طلا به آستان‌قدس‌رضوی

سیدی|روزنامه آزادی در مرداد 1321خورشیدی درست یک سال 

پس از اشغال ایران توسط متفقین، با خبری که تیتر آن »‌تقدیم طلا 
به آستان‌قدس‌رضوی« است، روی باجه‌های مطبوعاتی می‌نشیند 
کننده این  و توجه مشهدی‌ها را به خود جلب می‌کند؛ زیرا اهدا
طلاها، سرکنسول دولت انگلیس بوده است؛ البته طلاها را حکومت 
هندوستان به مشهد فرستاده است؛ طلاهایی که قرار است برای 
تذهیب برخی کتاب‌های آستان‌قدس استفاده شود. در این خبر 
که شرح آن آمد، چنین نوشته شده است: »چون مقدار یکصد گرم 
ورق طلا برای تذهیب بعضی اوراق کتابخانه آستان‌قدس‌رضوی 
به‌وسیله آقای سرکنسول دولت انگلیس از طرف حکومت هندوستان 
به آستانه مقدسه اهدا شده است، روز چهارشنبه 21مرداد1321، 
ساعت 5بعدازظهر، آقای اسکرین، سرکنسول محترم دولت انگلیس 
مقیم مشهد، بر حسب وقتی که قبلا تعیین شده بود، به دارالضیافه 

آستان‌قدس‌ آمد.
برابر نوشته جریده آزادی، در این جلسه که منصور، استاندار استان 
نهم، و تولیت آستان‌قدس‌رضوی و برخی رؤسای ادارات دولتی نیز 
حضور داشتند، اسکرین، سرکنسول انگلیس، نطقی را به فارسی 
بیان می‌کند و می‌گوید: »آقایان محترم! یقین دارم در باب منظوری 
که همه ما اینجا جمع شده‌ایم، قبلا جناب آقای استاندار معظم 
شرح داده‌اند. اولیای امور آستان‌قدس‌ از بنده یکصد گرم برگ طلا 
جهت تزیین مجلات کتب کتابخانه مقدس کمک خواستند و  بنده 
به‌فوریت، تقاضای ایشان را به دولت متبوعه‌ام ارجاع]دادم[ با کمال 
خوش‌وقتی، از آنجا پیشنهاد شد که صد برگ طلا به‌طور هدیه تقدیم 
شود:» گفته‌اند بر آستان ملک‌پاسبان تو شاها! /  هر آنچه هدیه شود، 
گرچه هدیه ما گوهر گرانی نیست / برای  هست هدیه بی‌مقدار //  ا

دوست به‌جز خجلت، ارمغانی نیست«
 من نیز با تقریر به یادگار، به احترام آنکه اهالی هند به آستان‌قدس‌، 
ارادت و نسبت‌به ملت ایران، حسن نیتی دارند ]این هدیه[ را تقدیم 
می‌نمایم؛ البته از جناب نایب‌الحکومه هند و دولت متبوعه‌ام، 
امیدوار بودم که چنین رفتار نمایند؛ چون هرکس به هند رفته]است[ 
می‌داند دولت ما همه وقت در تقویت و احترام اسلام و برای تأمین 
مدارس و دارالعلوم اسلامی و در نگهداری و وقار مقامات عبودیت 
مشترکه، کوشا ]بوده[ و در پذیرفتن مشاوره علمای عظام اسلامی 

دریغ نکرده است.
علاوه‌بر این، بر تمام اهالی و معتقدین ایران نیز روشن است که 
مملکت ما، از قرن‌های دیرین، جز روابط دوستانه به کشور شما 
نداشته و این رشته به‌مناسبت امضای پیمان اتحاد، محکم‌تر شده 
است و امیدوارم)این رابطه( برای هر دو ملت دیرین نفع داشته 
باشد. در خاتمه امیدوارم همه شما در دعا به بارگاه الهی با بنده 
کیزگی آستان‌قدس‌، به‌زودی امنیت به  شرکت نمایید که از برکت پا
ک خوشگوار ایران و به متقین  جهان برقرار شود و ترقی و تعالی به خا

معتمد او، بخشش نماید. آمین!«.
گرچه در این نطق سعی می‌کند با طلای تقدیمی مسلمانان  اسکرین ا
هند که در آن زمان مستعمره بوده است، برای کشورش انگلستان 
آبرو بخرد، این طلاها درنهایت به نام مسلمانان هند در آستان‌قدس‌ 
ثبت می‌شود. مخبر این خبر در ادامه می‌نویسد: »جعبه مخمل 
محتوی برگ‌های طلا را به نیابت تولیت عظمی، تسلیم و اهدا نمودند. 
سپس جناب آقای استاندار و نایب‌ا‌لتولیه عظمی در جواب ایشان، 
بیاناتی مبنی‌بر تشکر و تقدیر از این احساسات که دلیل حسن‌نیت 
و صمیمیت دولت انگلستان و حکومت هندوستان نسبت‌به کشور 
ایران و تعظیم و احترام به شعائر مذهبی ایرانیان است، ایراد نموده و 
پس از آن، ساختمان‌های 
مربوط‌به موزه و بقعه 
مرحوم شیخ‌بهایی 
ــا دقـــت کــامــل و  ــه ب ک
ظرافت جالب توجه 
ــده، بــا  ــ ــ ــتـــه شـ ــاخـ سـ
ــور مـــدعـــویـــن،  ــضـ حـ
یــنــه و ملاحظه  مــعــا
شــد و بسیار جالب 
توجه واقــع گــردیــد و 
ــا پــذیــرایــی خاتمه  ب

یافت«.

 
 تاریخ
 حرم

وامبری؛ از هرات تا مشهد

وامبری یک جوان یهودی است که از راه هرات به مشهد 
می‌رسد. نوشته‌های او نشان می‌دهد که پیش از ورود 
به ارض‌اقــدس به‌خوبی حرم امام‌رضا)ع( را می‌شناخته و 
بسیار شیفته تماشای آن بوده است. او برای رسیدن به 
ارض‌اقدس، از راه استانبول به خوی، تبریز، زنجان، قزوین 
و تهران می‌آید و پس از آن به قم مــی‌رود. کاشان، شیراز 
و اصفهان را هم می‌بیند و سرانجام از مسیر هرات وارد 
مشهد می‌شود. وامبری نخستین‌بار در سفرنامه‌اش، وقتی 
از مشهد حرف می‌زند که به نزدیکی جایی به اسم »کافرقلعه« 
رسیده است و در آنجا می‌شنود یکی از دوستان قدیمی‌اش 
که یک سرهنگ انگلیسی است، هنوز در ارض‌اقدس به‌سر 
می‌برد و این موضوع، اشتیاقش را برای رسیدن به مشهد 

دوچندان می‌کند.

روایت وامبری از شکوه حرم  مطهر

مسجد گوهرشاد، نخستین مکانی است که وامبری وارد آن 
می‌شود تا بتواند از آنجا خودش را به روضه منوره برساند. 
او در سفرنامه‌اش می‌نویسد: »توجهم به بنایی در سمت 
چپ صحن و به مسجد باشکوه گوهرشاد جلب شد. پیش 
از این دو، باید از صحن و گنبدی سخن بگویم که به‌لحاظ 
عظمت و غنا از تمام مقابر دنیای اسلامی که مسلمانان به 
زیارت آن‌ها می‌روند، حتی از مدینه، نجف، کربلا و قم نیز 
کوب است؛ البته  جلوه بیشتری دارد. درون و بیرونش طلا
بسیاری از شکوه و جلال پیشین آن، از میان رفته و درصد 
گون به‌وسیله  زیادی از غنی‌ترین تزییناتش در ادوار گونا

ازبک‌ها، افغان‌ها و دیگران، غارت شده است«.
وامبری پس از این، درباره حمله‌هایی می‌گوید که به حرم 
مطهر شده است و به غنایمی اشاره می‌‌کند که ربوده شده‌اند 
و همه این‌ها نشان می‌دهد که او تاریخ مشهد را خوانده 
و همه فرازونشیب آن را می‌دانسته است؛ »‌از نخستین 
کنون چندین‌بار چپاول  زمانی که صحن را ساخته‌اند، تا
شده است. مشهد بیشتر از همه، از یورش عبدالمؤمن‌خان 
بخارا در سال ۱۵۸۷میلادی)۹۶۶خورشیدی( آسیب دید. 
هنگامی که شهر به دست از بکان افتاد، آن را غارت کردند 
کنانش را به بردگی بردند. بار دیگر افغان‌ها آن را ویران  و سا
کردند و در دفعات متعدد نیز گرفتار جنگ ویرانگر داخلی 
گنبد به وزن قریب  شد. گفته می‌شود گوی طلایی توک 
ک پسران نادر از جای  دویست کیلوگرم به دست‌های ناپا
خود خارج شده است و چندین جواهر بسیار گران‌قیمت نیز 
در ایام متأخر به مالکیت نامقدس سالار، رهبر عصیانگران، 
افتاده است. اما به‌رغم رفتار سبعانه دشمنان خارجی و 
خشونت‌های جنگ داخلی، هنوز هم گنبد، مکان مقادیر 
فوق‌العاده‌ای از گنجینه‌هاست. درخشش دیوارهای صحن 
از جواهر و انواع کمیاب زینت‌آلاتی پوشیده است که شیعیان 

مخلص، به امام محبوب خود هدیه کرده‌اند«.
او در ادامه برای اینکه بتواند به کسانی که بعدها خاطراتش 
را می‌خوانند، بفهماند که امام‌رضا)ع( چقدر در ایران محبوب 
است، از جواهراتی می‌گوید که شاهان و گدایان در طول 
کرده‌اند: »چشم از  تاریخ، به این آستان مقدس تقدیم 
شکوه تحفه‌های مقدس، ازجمله زینت‌های گران‌بها از هر 
شکل‌وشمایل غیرقابل تصور خیره می‌ماند. کلاه‌خودی از 
)ی( که با لعل و زمرد مزین شده و  الماس، سپر و شمشیر
چلچراغ‌های حجیم و سنگین‌وزن، دستبندها و گردنبندها 
که ارزش آن‌ها غیرقابل محاسبه است، همه نشان از زیادی 
ج صحن،  دوستداران او می‌دهد. منظر داخل و منظر خار
ــدازه تحسین‌برانگیز اســت و در تــوازن و  هر دو به یک ان
تعادل، گاهی این بر آن می‌چربد و گاهی آن بر این غلبه 
گلدسته‌ها با پوششی غنی از  گنبد و  می‌کند. در بیرون 
طلا، فرش‌های زیبای شرقی که در تاروپود آن‌ها الماس 
و سنگ‌های قیمتی بافته شده است، مدام بر سر حیران 

ساختن من در رقابت بودند«.

وامبری و زائران حضرت رضا)ع(

وامبری در همه این مشاهدات از زائران نیز غافل نشده، ازقضا دقیق 
آن‌ها را زیر نظر گرفته است؛ به همین دلیل هم با صراحت می‌گوید 
که هیچ‌کس جز او در این زیبایی‌ها خیره نمانده است؛ زیرا زائران، 
زیبایی بزرگ‌تری را کشف کرده‌اند که ریشه در کائنات و معنویات 
دارد: »‌کسانی که در درون بودند، مانند من فقط بازدیدکنندگانی 
صرف به‌شمار نمی‌رفتند که برای ارضای کنجکاوی خود آمده باشند. 
اینان زائرانی متقی در زیارتگاهی مقدس بودند که اخلاص عجیبی 
بر چهره‌شان نقش بسته بود. حس‌وحال آنان را نمی‌توان بیان یا 
تقلید کرد، مگر اینکه انسان مسلمانی مؤمن باشید. در انجام اعمال 
مذهبی، هیچ‌کس در مقامی بسیار بالا و یا بسیار پایین قرار نمی‌گیرد.
)همه برابر هستند( پسران خان، میرزاها و کشاورزان فقیر، آزادانه 
درهم دعا می‌کنند. در پایان زیارت، زائر بارگاه  با حالت خشوع فراوان، 
عقب‌عقب رفته و این مکان مقدس را ترک می‌کند، ولی این پایان کار 
نیست. اینجا هم همانند زائران مکه که با زیارت این مکان مقدس 
عنوان حاجی را کسب می‌کنند، زائر مشهد نیز از آن پس می‌تواند 
مفتخر به نام»‌مشهدی« شود و این امتیاز را خواهد داشت که این 
عنوان را بر مهر امضای خود حک نماید و یا پس از مرگ و پیوستن 

به پیشینیان، آن را بر سنگ منزه قبرش، نقر نماید«.
وامبری پس از زیارت، به مسجد گوهرشاد بازمی‌گردد و به توصیف 
کاشی‌کاری‌های آن می‌پردازد؛ »مسجد در همان محوطه و در مقابل 
ج، کاشی‌کاری شده است که زیبایی  بارگاه قرار دارد و از داخل و خار
هنری بی‌نظیری به آن می‌بخشد و تلافی نبودن طلا و نقره را می‌کند. 
ح و هم از نظر غنای رنگ، قابل  در ورودی هم از لحاظ زیبایی طر
تحسین است؛ خاصه وقتی  تلألؤ خورشید به آن می‌تابد. ورودی 
مسجد گوهرشاد شبیه آن چیزی است که در مصلی و هرات دیده بودم. 
خ‌میرزا  بی‌گمان تاریخ ساخت همه آن‌ها به دوران زمامداری شاهر
ح معماری آن‌ها را یک نفر  برمی‌گردد و نیز نامحتمل نیست که طر

ریخته باشد«.

وامبری و تماشای گنبد از راه دور

)حرکت از هرات( به نقطه‌ای می‌رسد که می‌تواند از   او در دوازدهمین روز سفر
آنجا گنبدوگلدسته امام‌هشتم)ع( را ببیند و در همین‌باره می‌نویسد: »‌سرانجام 
در دوازدهمین روز حرکت از هرات، قبه‌های طلای امام‌رضا)ع( در پیش‌روی ما 
سر برآورد. ما به مشهد که مدت‌ها در آرزوی دیدنش به‌سر برده بودم، رسیدیم 
و با دیــدن اولین منظره از آن، قلبم از شــادی مالامال شد. اشتیاق هــزاران 
آدمی را در خود حس کردم که دسته‌دسته به زیارت او)امام‌رضا)ع(( می‌روند و 

می‌توانستم تقریبا خود را زائری از زائران او تصور کنم«.

خرید لباس کهنه برای ورود به حرم مطهر

وامبری چند روز پس از رسیدنش به مشهد، وقتی جا و مکان مناسبی 
پیدا می‌کند و دوست قدیمی‌اش را می‌بیند، یک روز بدون آنکه با 
کسی حرف بزند، به بازار می‌رود و از دوره‌گردی کهنه‌فروش، یک دست 
لباس کهنه می‌خرد و در جایی پنهانی آن‌ها را می‌پوشد. سپس 
شالی دور دهانش می‌بندد و مانند یک درویش با روی پوشیده پا 
به حرم می‌گذارد؛ جایی که بسیاری از سیاحان خارجی پیش از او 
نظیر کانالی، فریزر، برنز و خانیکف نتوانسته بودند به آنجا شرفیاب 
گاه متوجه شدم که در صحن شریف هستم و با تحسینی  شوند؛ »نا
قلبی به اطرافم نگاه می‌کنم. درِ حرمی که بسیاری از جهانگردان 
و  مقامات خارجی غیرمسلمان با حسرت و از مسافتی دور، نگاهی 

دزدکی به آن انداخته‌اند، حالا روی من باز شده است«.

وامبری و غذا خوردن در مهمان‌سرای حضرتی

نکته بعدی که وامبری به‌صراحت به آن اشاره می‌کند، میهمان‌نوازی 
امــام‌رضــا)ع( اســت و اینکه اینجا، فقرا میهمان حضرت هستند و 
همه هزینه‌های آنان از محل موقوفات متعدد پرداخت می‌شود: 
»درحالی‌که راه خود را از میان زائران و سائلان فراوان باز می‌کردم، 
به‌سوی تالار ناهارخوری امام‌رضا)ع( که در زبان محلی به آن »آشپزخانه 
کــردم. او بسیار مهمان‌نواز است و هر  حضرت« می‌گویند، حرکت 
تازه‌واردی می‌تواند میهمان او باشد؛ البته زائران ثروتمند به‌ندرت 
از این ترتیبات مجانی سود می‌جویند، لیکن زائران فقیرتر از امتیاز 
خــوردوخــواب به هزینه حضرت، استفاده می‌کنند و این آسایش 
کاروان‌سراها،  مسافر عمدتا از درآمــد تشکیلات عظیم، حمام‌ها، 
مهمانخانه‌ها، خانه‌های صابون‌پزی و بسیاری چیزهای دیگر 
که متعلق به حضرت اســت، تأمین می‌شود و این‌ها را بــرای رفع 
ج به زیارت حضرت می‌آیند،  نیازمندی‌های جمعیت کثیری که از خار

مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند«.

وز در ســال 1862مــیــادی)حــدود 1240خــورشــیــدی( یک جــوان مجاری با لباس‌های پــاره در شمایل یک گــدای دوره‌گـــرد وارد حــرم مطهر  شیرین سیدی| یک ر

 امام‌هشتم)ع( می‌شود و نام خودش را به‌عنوان نخستین غیرمسلمانی که صحن و روضه منوره را دیده و آن را در سفرنامه‌‌اش توصیف کرده است، ثبت می‌کند. او 
»آرمینیوس وامبری« است که طبق قانون ایران در دوره قاجار، به‌دلیل مسلمان نبودن فقط می‌توانسته است حرم امام‌رضا)ع( را بیرون از حریم آن و از پشت دیوارهای 
صحن تماشا کند؛ البته این شیوه اذن دخول یافتن و توجه عجیب به جزئیات نیز سبب شده است او را در برخی کتب تاریخی، جاسوس بخوانند؛ جاسوسی که 

پیش از تماشای حرم، بارها در سفرنامه‌اش نوشته است که دلش می‌خواهد حرم مطهر امام‌رضا)ع( در مشهد را ببیند.
جالب‌تر اینکه او سفرنامه همه مسلمانانی را که پیش از او به حرم آمده و درباره آن نوشته‌اند، خط‌به‌خط خوانده است و همین آشنایی نیز سبب می‌شود وقتی 
با لباس مبدل به حرم می‌رود، با آن ناآشنا نباشد و بدون راهنما بتواند به همه قسمت‌های آن سر بزند و خیلی راحت و بدون آنکه کسی به او مشکوک شود، از 

این مکان مقدس بیرون بیاید.

تصویری از وامبری با لباس مبدل

تصویری از وامبری در جوانی و زمانی که به مشهد وارد شد

1

4
5

6

23

چاووشی خوانی برای حضرت

سعیده ساجدی‌نیا|   مشهد به‌دلیل وجود مزار مطهر حضرت رضا)ع(، 

از قدیم یک شهر مذهبی و دارای احترام بوده است. پرواضح است 
که وجود این موهبت، سبب ایجاد تفاوت‌هایی در آن با سایر ولایات 
ایران می‌شده است. یکی از این تفاوت‌ها وجود مشاغلی در آن بوده 
که در دیگر شهرها و آبادی‌ها اصلا نبوده یا کمتر دیده می‌شده است؛ 
البته مشاغلی نیز وجود داشتند که علاوه‌بر ارض‌اقدس در همه نقاط 
ایران یافت می‌شدند. در سطرهای بعدی، چند نوع از این مشاغل را 

معرفی می‌کنیم.

 z برک‌فــروش : بــرک، نوعــی پارچــه پشــمی ضخیــم و کم‌عــرض

خرمایی‌رنــگ بــود که روســتاییان از پشــم شــتر یــا کــرک بــز می‌بافتند. 
برک‌فــروش بــا ارتباطــی کــه بــا روســتاییان اطــراف قوچــان و تربت‌جام 
داشــت، به‌تدریج شــال‌های کرکی و طاقه‌‌های برک را می‌خرید و از نظر 
رنگ و نوع جنس و طرز بافت، طبقه‌بندی می‌کرد و به فروش می‌رساند. 
مرغوب‌ترین برک‌ها، آن‌هایی بودند که از کرک خالص بافته می‌شدند.

 z چاووش‌خوان : افرادی را که پیشاپیش زائران امام‌رضا)ع( و کربلایی‌ها

و حاجی‌های عازم سفر یا ازسفربرگشــته حرکت می‌کردند و با آواز بلند و 
به زبان شعر چاووشــی می‌خواندند، چاووش‌خوان می‌نامیدند. آن‌ها 
نیاز به سواد و سرمایه نداشــتند. کافی بود حافظه‌ای داشته باشند که 
اشــعار مربوط‌به مصیبت اهل‌بیت)ع( را به‌خاطر بســپارند و صدای رسا 
و خوبی هم داشــته باشــند. چاووش‌خوان‌هــا درواقع همــان مداحان 

اهل‌بیت)ع( بودند.

 z حداد: به صنعــت‌کاری که با آهن‌پــاره و حلبی و کهنه‌های وســایل

اســقاطی، اســباب و آلات تازه می‌ســاخت، حــداد یا چلنگــر می‌گفتند. 
حدادها برای ساختن هر وسیله تازه، ابتدا مقداری حلبی کهنه و اشیای 
آهنی فرســوده را از دوره‌گردها می‌خریدند و با بردن به کوره و کوبیدن با 
پتک، به میله یا صفحه‌آهن تازه تبدیل می‌کردند و با قطعه‌قطعه کردن 

آهن‌ها، هریک را به شکلی درمی‌آوردند.

 z چوخه‌دوز : چوخه نوعــی قبای راســته و یقه‌بــازی بود کــه جوانان

ورزشــکار به‌ویــژه کشــتی‌گیران و روســتاییان پهلــوان، روی لباس‌های 
دیگرشان می‌پوشیدند. چوخه را خیلی جمع‌وجور و به اندازه قدوبالای 
صاحبــش می‌دوختند و بــا وجود ســادگی ظاهــری، دوختنــش نیاز به 
تجربه داشت. کشتی‌باچوخه نیز از مهم‌ترین آداب و رسوم و سنت‌های 
مردم مشــهد از دیرباز بود که ریشــه آن در پهلوان‌پــروری و دلیری بوده 

است.
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